
شهید رجایی: سرنوشت ۳۶ میلیون انسان 
تحت‌الشعاع یک بله یا خیر

مهدی سعید محمدی روایت کرد: 
اردوها از سال 43 و به همت شهید 
صادق امانی، آقای عسکر اولادی، 
بنده و دوسه نفر دیگر از دوستان 
آغــاز شــده بــود. هیأتی در مؤتلفه 
داشتیم کــه بــرای جمعه هرهفته 
ــرد. عـــده‌ای از  بــرنــامــه‌ریــزی مــی کـ
جوانان را با دو سه اتوبوس مستقر 
در محلات مختلف تهران می‌بردیم 
ــرج! جــامــعــه تعلیمات اســامــی  کـ
باغی داشت که برای روزهای جمعه 
در اختیار ما گذاشته بود. برنامه‌ها 
مفصل بود و جذاب! اردوی کاملی 
بود برای خودش و درحد یک روز، 
ــرای  ــدگــی بـــود ب ــوزش ســبــک زن آمــ
هر یک از جوانان شرکت کننده! 
در میان برنامه سخنرانان ویژه‌ای 
هــم داشــتــیــم کــه درواقــــع خــود آن 
هــا صــاحــبــان اردو بــودنــد. شهید 
ــاهــنــر و شهید  رجـــایـــی، شــهــیــد ب
ــرار داشتند  بهشتی! همگی اصــ
ــی شرکت  ــ درهــمــه کـــارهـــای اردویـ
کنند. حتی ظرف بشویند و سفره 
پــهــن کــنــنــد. و مــعــمــولاً هــم موفق 
مــی‌شــدنــد دیــگــران را قــانــع کنند. 
تصویر دقیق ایــن صحنه هیچ‌گاه 
از ذهنم نمی رود که شهید رجایی 
و مــرحــوم عــســکــراولادی مشغول 
شستن ظرف‌های تمام اردو بودند. 
ــقـــاب هم  ــامــه پـــس ا زانـ ــرن ایـــن ب
ــواران  ــان داشــــت و ایـــن بـــزرگـ جــری
همچنان در اردو شرکت می‌کردند. 
آن زمان دیگرهر کدام شخصیتی 
بودند برای خودشان، اما همچنان 
ــرار مــی‌کــردنــد کـــه ظــرف‌هــای  ــ اصـ
اردو را مــا باید بشوییم! حــالا چه 
کـــســـی مـــی‌تـــوانـــســـت قــانــعــشــان 
کند کــه بـــرادر مــن! هیچی نباشد 
شما نخست وزیــر ایــن مملکتی! 
ــان نـــمـــی رفــــــت کــه ــشــ ــرجــ ــه خــ ــ  بـ

 نمی‌رفت!

حاج‌رضا فراهانی از نزدیکان بیت امام راحل)ره( روایت کرد: 
شهیدرجایی بسیار ساده‌زیست بود. این یک جمله شعاری 
و در مدح و تعریف او نیست یک واقعیت است. اعضای 
خــانــواده‌اش هم شبیه خــودش بودند. یــادم هست روزی 
خانم آقــای رجایی به دیــدار همسرامام )ره( آمــده‌ بودند، 
وقت رفتن به من گفتند با آقای انبانی که راننده بیت بود، 
ایشان را به منزل‌شان ببریم. وقتی رسیدیم، آقاکمال پسر 
شهیدرجایی مشغول بستن ریسه و چراغانی کوچه به 
مناسبت نیمه‌شعبان بود. آقای انبانی به آقا کمال گفت: 
شما پسررئیس‌جمهورهستی نباید کوچه را چراغانی کنی، 

به محافظان بگو این کار را انجام دهند. آقا کمال گفت: 
اگرآن‌ها کوچه را چراغانی کنند ثوابش برای آن‌ها نوشته 
می‌شود نه برای من؛ پس خودم این کار را انجام می‌دهم. 
یک‌بار دیگرهم من رفتم در منزلشان که بهارستان بود و 
الان موزه شده، دیدم کولر آبی نصب کرده‌اند، خندیدم و به 
همسرشان گفتم خوب شد کولر خریدید و دیگرلازم نیست 
از پنکه استفاده کنید. گفت ما نخریده‌ایم، دامادم دید هوا 
خیلی گرم است برایمان کولر خرید. آقای رجایی در ظاهر 
ساده‌زیست نبود سبک زندگی‌اش ساده‌زیستی بود شعار 

نمی‌داد، عمل می‌کرد.

»من وقتی وزیر آموزش و پرورش بودم، فکر می‌کردم 
که خدا در جهنم یک جایی داره که به اندازه ۱۰ میلیون آدم 
فشارعذاب هست، واونجا جای وزیر آموزش و پرورشه؛ زیرا 
که هرجمله وزیر آموزش و پرورش روی ۱۰ میلیون انسان 
نقش داره؛ پس باید هوشیارباشه که این سخن، درچه 

گستره‌ای اثرمی‌ذاره و چه مسئولیتی داره.
البته وزیر آموزش و پرورش به لطف خدا امیدواره؛ به 

این جهت، فقط به اون جای جهنم فکر نمی‌کنه. خب مثال 
یک کم مطلب رو برامون نزدیک کرد، اجازه بدید راجع به 
این مثال بیشتر صحبت کنم: در جهنم، خدا یک جایی 
داره که فشارعذابش مساوی هست با گناه ۳۶ میلیون 
انسان؛ اونجا جای منه، که حرکت و سخن و برخوردم، روی 
زندگی ۳۶ میلیون انسان اثر می‌گذاره. یک بله و یک نه، 

سرنوشت ۳۶ میلیون انسان رو تحت شعاع قرار می‌ده.«

برادر من!
شما نخست وزیری!

سبکی به نام ساده‌زیستی
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